اعوذ بالله من الشیطن الرجیم 


بسم الله الرحمن الرحیم 
جادوی شیاطین (قسمت شصت و نه) 
آخر الزمان (قسمت ۷) 


دفع کردن دیوها ( بخش ۲) 


شیاطین در جایی ميان انسانها در کره زمین فرود می آیند که تغذیه معنوی داشته 
باشند و در این حالت دیو نامیده میشوند. در این حالت توجه آنان به این مکانها و 
زمانها معطوف میشود. در مکانها و زمانهای بخصوصی. شیاطین بر دنیای انسانها تنزل 
پیدا میکنند. در آخر دوره ها و عصرهاء تنزل و فرود آمدن شپاطین به دنیای انسانها 


بسیار جدی تر خواهد بود. در این حالت دیوهاء بحرانهای اخلاقی. اجتماعی, سیاسی 


در حهان بوجود خواهند آورد و سوره العصر راه حل برون رفت از این بحران را به 


ما ارائه میدهد. 


براساس سوره العصر. دستور پندار نیک. کردار نیک. گفتار نیک. گفتار صبر 
مهمترین روش برای دک و دفع کردن دیوهاست. البته عکس این قضیه یعنی دوری 
از پندار بد. کردار بد. گفتار بد هم در فر آیند رجم دیوها به همان اندازه مهم است. 
پندار و گفتار و کردار نیک. و همچنین دوری از پندار و کردار و گفتار بد ؛ جایی برای 
تغذیه شیاطین نمی گذارد و آنها تسلطشان را نسبت به انسانها از دست میدهند و از 


آن محیط فرار می کنند. این مهمترین نکته در دفع کردن دیوهاست. 


والْعضر ۱۶ 
سوگند به عصر [دوره زمانی] (۱) 


که واقعا انسان دستخوش زبان است (۲) 


لا اذین آمنوا وولو للحت وَواصوا بالحق وَتواصوا بالصبر 4۲ 


کیان که ایمان آورده و کارهای نیک کرده و همدیگر را به حق سفارش و همدیگر 
را به شکیبایی توصیه کنند (۲) 


خدا در قرآن. پندار نیک را ایمان می نامد. زیرا پندار وقتی مفید است که در راستای 
ایمان به خدا باشد. ما وقت کم داریم و نباید وقت خود را با پندارهای بیهوده تلف 
کنیم؛ بلکه بايد هر آنچه که رستگاری ما را تضمین میکند و در آن راستا مفید باشد 
را مد نظر داشته باشیم. در عصر ماء مردم بوسیله فیلمهاء آهنگها و کلیپها دچار خیالات 
و توهمات ميشوند. این ها نوعی پندار بد است. پندار بد تا وقتی که در سطح پندار 
است. کسی آن را نمی بیند. البته این نوع پنهان سازی پندارهاء خودش نوعی پوشاندن 
حقیقت است. گفتار . بیرونی ترین لایه است که لابه های پندار و کردار را میتواند 
بپوشاند. افراد میتوانند با بیان آنچه که انجام نمی دهند. مردم را فریب دهند. کردار 
هم میتواند. پندار بد مردم را پنهان کند. اینها همگی نوعی ریاست. ریا نوعی عدم 
هماهنگی بین پندار و کردار و گفتار است. اگر این سه با هم هماهنگ و نیک نباشند. 
یعنی افراد در مرحله جادو و تسلط دیوها قرار گرفته اند. وقتی پندار و کر دار و گفتار 
هر سه نیک باشند. افراد از تسلط و محدوده دسترسی دیوها خارج شده اند. برای 


خارج نشدن از این حالت. بايد صبر و استقامت به خرج داد. 


ن الذِينَ قالوا ربا الله م استََامُوا فلا خوّف عَلیِهمْ ولا هُم ینوت 4۱۳ 

محققا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست سپس ایستادگی کردند بیمی بر آنان نیست و غمگین 
نخواهند شد (۱۲) 

ولیک أصخاب الِنة خالدین فیها جَراء ا کانوا يَعْمَلون ١۴#‏ 

ایشان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام می دادند جاودانه در آن می مانند (۱۳۴) 
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استقامت در راه خداء از اصول اولیه جنگ با دیوهاست. صبر نکردن در این راستاء 
بعنی افراد تحمل و توانایی سنگینی دیوها را ندارند. به همین خاطر خدا در سوره 
العصر. روش نجات انسان را به چهار قسمت تجز یه میکند. که یکی از آنهاء صبر است. 


هر عمل و گفتاری و پنداری که تقدس برای غير خدا ایجاد کند. باطل است. تقدس 
قاتل شدن برای غیر خدا و ستایش و نیایش کردن غير خداء انرژیهایی ساطع میکند 
که منبع تغذیه دبوهاست. اعمال عبادی اعم از ز کات و روزه و نماز و قربانی. به نوعی 
از بین بردن تسلط و ارتباط با دیوها است. نماز برای این است تا که این ارتباطات 
پنهانی را قطع کند. 

از آن چیزی که برایت عزیز و مهم است باید ببخشی و گرنه مثل این است که به 
جای سر مار دم مار را زده باشی. بعضی ها به اشتباه. ارتباط با دیوها را بطور کامل 


قطع نمی کنند و این اشتباه است و به این طریق از دست دیوها خلاص نمیشوند. 


۳ ت‎ ~~ 4.٥4 مر ا 92 ه مه 4 2 و > رر‎ 0 fire o 
4 ۹۲# لن تتالوا الي حي تفقوا ما بون وَمَا تنفقوا من شَيءِ فن الله به ليم‎ 


هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید 
قطعا خدا بدان داناست )٩۲(‏ 


طهارت مقدمه تز کیه است. تا وقتی شما خودتان را از دیوها و شیاطین پاک نکرده 
باشید. به تز کیه دست نخواهید یافت. قر آن را فقط کسانی بطور صحیح می فهمند که 
طهارت باطنی داشته باشند. 


لا مها الْمْطَهَرُون ۷۹ 


که جز پاك‌شدگان بر آن دست ندارند (۷۹) 


تنل من رب العالمیت 4۸۰۸ 


وحیی است از جانب پروردگار جهانیان (۸۰) 


کسانی که کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک کافی انجام ندهند. پتانسیل گرایش 
به کردار بد و پندار بد و گفتار بد در آنها افزایش می یابد. دیده ای که بعضی ها می 
گویند که دلم پره! این گفته بعضی مواقع به آن معناست که افراد برای کردار نیک و 
پندار نیک و گفتار نیک تلاش نمی کنند تا از آن موقعیت خارج شوند و در نتیجه جو 
سنگینی بر روان آنان حکمفرماست. باید کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک بطور 
پیوسته جریان داشته باشد تا بتوانید از دست کنترل شیاطین نحات یایید. 


شیاطین و دیوها این نکته را خوب میدانند و سعی دارند که این رابطه محکم را به هم 
ریزند. به نظر می رسد که دیوها. روابط سالم بین انسانها را از راه هایی که ما درک 
نمی کنیم. نابود می کنند. اما اکنون می توانیم نتایج بد این دخالت را ببینیم. انجام 
درست کارها از همان ابتدا از بسیاری از مشکلات در آینده جلو گیری می کند. 


در سیستم و نظام غیر رحمانی. اعمالی لذت بیشتری دارد که خدا منع کرده است. 
دلیل لذت بیشتر این است که لذت کسب شده از نوع دیگری است و از نوعی نیست 
که جوینده دنبالش است. لذت حاصل از گناه. ربطی به عمل ندارد. مشروبات الکلی 
حاصل میوه های گندیده است ولی لذت این نوع مشروبات هیچ شباهتی به لذات 
حاصل از خوردن خود میوه ندارد و حتی نوع لذتهای آن دو متفاوت است. لذت حاصل 
از مشروب الکلی . بخاطر خود میوه نیست. بلکه حاصل تسلط دیوها بر انسانهاست. 
لذتی که از مصرف مشروب الکلی بدست میاید حاصل از نشتگی و مستی ای است که 
برانسان مستولی میشود و به خود میوه ربطی ندارد و نوعشان کاملا متفاوت است. این 
گونه مواد. برای آنها حیات خلوت ایجاد میکند و به این طریق خود را به حیات خلوت 
می برند و اینها خلوتشان توی سیستم شیطانی است ولی از نعمات نظام رحمانی بطرز 
نادرست استفاده میکنند. 


از 


5 لوا ای آمئوا الوا ما ادا لها بل شهاطینهه قالوا ال مد 
9 س او 9 ء رد6 


مهرون ۳ 4۱ 


ره و 
اما ی 
۶ 


و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند می گویند ایمان آوردیم و چون با شیطانهای 
خود خلوت کنند می گویند در حقیقت ما با شماییم ما فقط [آنان را] ریشخند می کنیم (۱۴) 


خساست و کینه و خیانت و سایر صفات شیطانی . در حیات خلوت با شیاطین مجاز 
است و جزو لذتها بمحساب میاید. کسی که خسیس است. خساست بر او چیره میشود 
و این همان تسلط دیوهاست. حس ناشی از این لذت فقط در نظام شیطانی قابل بیان 
است. در سیستم شیطانی. عشق تر ویج میشود و همه لذتها را در عشق خلاصه میکند. 
اما در نظام رحمانی عشق یک مفهوم شیطانی است و خدای بجای عشق. مودت و 
رحمت را مطرح کرده است. 

هر کسی بايد توجه کند که حیات خلوت او کجاست. آیا حبات خلوت او در نظام 
رحمانی است يا در نظام شیطانی. وقتی افراد. پندار بد انتخاب میکنند ولی ظاهرا خود 
را خوب نمایش میدهند. یعنی حیات خلوت آنان در نظام شیطانی است. کسی که از 
نعمات خدا استفاده میکند ولی در تفریحات خود. از آهنگهای آلفایی و فیلمهای 
توهمی و خیانت و مشر وبات الکلی و مخدرات استفاده میکند؛ بعنی حیات خلوت او 
با شیاطین است. بنده ی شکر گزار کسی است که از نظام رحمانی استفاده میکند و 


حیات خلوت و تفریح او در همان نظام رحمانی است. فلسفه شکر گزاری همین است. 


وهو الَدِي جعل الیل ولهار له یمن ارد آن يكر او ود شکوز 44۶۲ 


و اوست کسی که برای هر کس که بخواهد عبرت گیرد یا بخواهد سپاسگزاری نماید شب و روز را 
جانشین یکدیگر گردانید (۶۲) 


دري من لتا مع لوح نه گان عَبْدَا شکورًا {TY‏ 
[ای] فرزندان کسانی که [آنان را در کفتی] با توح برداشفيم راستی که او بنده ای سیاسگزاز بود( 


فلسفه شکر گزاری این است که مومنان حیات خلوت و تفریح و سر گرمیشان در همان 
نظام رحمانی باشد. در تقویم ما حتی یک روز هم برای گرامیداشت خدایی که ما را 
خلق کرده و آنهمه نعمتهای گوناگون را به ما اعطاء نموده است. تعطیل نشده است. 
شایسته است که روزهایی به عنوان روز شکر گزاری از خدا. تعطیل ملی اعلام شوند 
و در آن روز مردم نسبت به نعمتهایی که خدا به آنان داده است. شکر گزاری کرده 
و از روزی های حلال خدای متعال به محرومان جامعه انفاق نمایند و شادی و تفر یحات 


خویش را به خدا نسبت دهند. 


فرد شکر گذار یعنی فردی که حیات خلوتی با دیوها ندارد و هر چه هست در نظام 
رحمانی است. ما روزانه در پنج نماز خویش, میگوییم الحمد لله؛ یعنی ستایش و 
شکر گزاری خود را به فقط خدا نسبت و اختصاص دهیم. وقتی توبه میکنید یعنی بايد 
حیات خلوت با دیوها را ترک کرده و به نظام رحمانی بر گر دید. متاسفانه انسان بسیار 
ناسپاس است و تفریحات و جشن های خویش را به نظام شیطانی اختصاص میدهد 
(آهنگهای آلفایی و اشعار و فیلمهای منحرف و توهمی و مشروبات الکلی و مواد مخدر 
جزو حیات خلوت با شیاطین است)؛ در حالیکه او از نعمات خدا استفاده میکند. شاعر 
میگوید آنم ارزوست که یافت می نشود. تفکرات شعراء مردم را به حیات خلوتها می 
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کشاند و آنان را نسبت به نظام رحمانی مشکوک میکند و می راند. زیرا آنچه آنان 
میخواهند در نظام رحمانی نیست. وقتی شاعر می گوید آنم آرزوست که یافت می 


نسود» یعنی دلش حیات خلوت با شیاطین میخواهد ولی نمیتواند با زبان بشری بیان 


فل الانْسَان ما 1۷% 


کشته باد انسان چه ناسپاس است (۱۷) 


در آخر عصرهاء اجنه و شیاطین بصورت تنزل یافته یعنی دیو به دنیای انسانها حمله 
میکنند ولی اینبار برخلاف زمان زرتشت؛ ما آنها را بطور جسمانی نمی بینیم. از بین 
رفتن ارزشهای اولیه رحمانی در ميان مردم؛ نشانه حمله شدید شیاطین به دنیای 
انسانهاست. با تغییر دوره و عصر؛ انسان و محیط زندگی او هبوط میکند. شیاطین هم 


پیامبر ابراهیم. خدا را سرور و بزرگ خود میدانست. اما بیشتر مردم خدا را بزرگ 
خود نمی دانند. یکی پیش پزشک می رود و پزشک به او میگوید که اگر فلان غذا را 
بخورید. می میرید؛ فرد به حرف پزشک گوش میکند و عمل میکند و دیگر آن غذا 
را نمی خورد. او قرصهای پزشی را با دقت و سر وقت میخورد. اما خدای مهربان 
نصیحتهای مهربانانه ای در کتابش به ما میکند و انسان متاسفانه گوش نمی کند و 


برای خدا هیچ قدر و حرمتی قائل نیست. ما باید فقط خدا را بزرگ و سرور خویش 
بدانیم. هیچکسی نباید در کنار خدا قرار گیرد و بايد خدا در همه حال بزر گتر باشد. 
در نظام رحمانی» مردم به اعمالی همچون نماز و روزه و ز کات نیاز دارند ولی در نظام 
شیطانی مردم نماز بجا نمی آورند و یا با کسالت و تنبلی انجام میدهند؛ زیرا نیازی به 
آن ندارند. کسانی که نماز بجا نمی آورند. در واقع محیط خانواده خود و در مرحله 
بعدی. محیط جامعه را به خطر می اندازند. پرندگان و حیوانات و سایر موجودات 


همگی نماز و تسبیح خود را میدانند زیرا به آن نیازمندند و انجامش میدهند. 


گر أن اله سي له من في السماوات وَالأرض الط صافات کل قَذ علم صلاته وتسبيحه وله علية با 
یعون ۴۱ 4 


آیا ندانسته ای که هر که [و هر چه] در آسمانها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند و پرندگان [نیز] در حالی که در 
آسمان پر گشوده اند [تسبیح او می گویند] همه ستایش و نیایش خود را می دانند و خدا به آنچه می کنند داناست (۴۱) 


اما انسانها به طرق مختلف از ماندن در نظام رحمانی سرباز میزنند. خدا یک سری 
ابزارها برای ماندن و استقامت ما در نظام رحمانی قرار داده است. نماز یکی از این 
ابزارهاست. خیلی از مردم نسبت به این موضوع غافلند و از این ابزار و نعمت بزرگ 
استفاده نمی کنند و نسبت به انجام نماز سهل انگارند. 


این هم عن صلاتیژ سَاهُون ۵ 4ه 
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که از نمازشان غافلند )۵( 


لین هم راون إ۶ 


آنان که ریا می کنند (۶) 


نو المَاعُونَ ۷# 
و از [دادن] زکات [و وسایل و مایحتاج خانه] خودداری می ورزند (۷) 


در نظام شیطانی» براحتی نمازها ضایع میشوند. مردم در حیات خلوت خویش نمازها 
را ضایع میکنند. مردم دیگر انواع کلیپهای نامناسب را در اینترنت جستجو میکنند 
ولی جالب است که همزمان آن را نکوهش هم میکنند! در حالی که باید اصلا نمی 
بایست جستجو و کنجکاوی می کردند. این نوع کنجکاوی خودش جزو تله های 
شیاطین است. ضایع کردن نماز به این معناست که وقتشان را با این کارها تلف میکنند 
و تاثیر نماز را خنثی میکنند. 


خلت من بَعْدِهمْ خلت آأضاغُوا الصلاً ونوا لسهواب فسوّف یلو یا 4۵٩5‏ 
آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوسها پیروی کردند و به زودی 
[سزای] گمراهی [خود] را خواهند دید (۵۹) 


الا ۾ تاب امن وعمل صاتا ول ون اف و و شا یا f2.‏ 
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مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان به بهشت درمی آیند و ستمی بر 
ایشان نخواهد رفت (۶۰) 


جَتاتِ عَذُن الي وَعَد امن عبَادهُ بالعیّب یه گان وه مایا 4۶۱ 


باغهای جاودانی که [خدای] رحمان به بندگانش در جهان ناپیدا و عده داده است در حفیقت و عده او 
انجام‌شدنی است (۶۱) 


گاهی بعضی افراد آنقدر غرق در فیلمهای ماهواره ای و اینترنت هستند که نمازشان 
را به زمان پخش پیام بازرگانی می اندازند. آنها برای تفریحات خویش زمانبندی 
خاصی دارند. اما برای نماز ندارند. شیاطین و یا دیوها در اوقات و اماکن خاصی بر 
انسانها تسلط بیشتری پیدا میکنند و به همین خاطر خدای حکیم می فرماید که نماز . 
یک کتاب مبتنی بر زمان و وقت است. (دّ الصَلاه کائث علی لمژمنن كتا مثوت). خدا نماز را 
کتاب زماندار می نامد. هر آن چیزی که خدا آن را کتاب بنامد. یعنی ما برای زند گی 
در نظام رحمانی به آن نیازمندیم و جزو اصول اولیه برنامه زندگی ما باید باشد. 

نماز نوعی برنامه ریزی است تا نماز بعدی. هر نمازی ما را تا نماز بعدی بیمه میکند و 


از تسلط دیوها ما را دور نگه میدارد. با قیام. ر کوع و سجود؛ هر بار؛ خودمان را ویروس 


برای قطع ارتباط با حیات خلوت شیاطین و بر گشت به دنیای واقعی است. 
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هبوط انسانها زمانی پیش میاید که مشکلات از سطح جامعه به سطح خانواده ها و به 
سطح ازواج برسد. در این حالت سقوط بشر به حد نهایی خویش میرسد و در این 
حالت عصر و زمانه عوض میشود. 

وقتی در جامعه و خانواده عفو و گذشت پیشه سازید؛ مثل این است که به خدا قرض 
داده باشید و در این حالت نزد خدا , برای خود اندوخته جمع کرده اید. بندگان رحمان 
کاری انجام نمی دهند که از نظام رحمانی خارج شوند و خشم خویش را کنترل میکنند. 
خارج نشدن از نظام رحمانی در میانه مشکلات و سختی ها بسیار با ارزش است و خدا 


این افراد را بندگان خود می نامد و برای آنان بهشت برین ساخته است. 


۳ م ور 4 مره وم بر ۳ ر 4 1 ِ ۵ مر م2 71 
وعبَادٌ ان الذین شون على الارض هون ودا حَاطبَهُم امحاهلون قالوا سَلامّا 4۶۳ 
و بندگان خدای رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ 


لین ییون رم سا وقیامّا ۴ ۶ 4 
و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را به روز می آورند (۶۴) 


لین ولو رتا اصرف عتا عَذاب جهنم رن عذابنا گان غراما 4۶۵ 


و کسانی اند که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بازگردان که عذابش سخت و دایمی است (۶۵) 


ما ساءث هترا ومقاما 4۶۶۷۵ 


۳ ترق“ آن بد قرارگاه و جایگاهی است )۶7( 


2 
۶ 


لین إا أَنمفُوا ٤‏ رفوا و یو وان بن دك فواما 4۶۷ 
و کسانی اند که چون انفاق کنند نه ولخرجی می کنند و نه تنگ می گیرند و ميان این دو [روش] حد وسط را برمی گزینند (۶۷) 
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لین لا یذعُون مَع اله ا ڪر ولا يلون اس الي حرم ا الا باق ولا یرون ومن یفعل دك یلق 
ما ۶۸ 


و کسانی اند که با خدا معبودی دیگر نمی خوانند و کسی را که خدا [خونش را] حرام کرده است جز به حق نمی کشند و زنا نمی کنند و هر 
کس اینها را انجام دهد سزایش را ریافت خواهد کرد (۶۸) 


در آخر اعصار و دوره هاء زوجین می خواهند که همدیگر را به سطح همدیگر هبوط 
دهند و خیال میکنند که با هبوط اخلاقی . هر دو هم سطح شده و خوشبخت میشوند 
و از هم لذت می برند! متاسفانه زوجین می خواهند که همدیگر را به حالات کثیف و 
شیطانی ببرند تا از همدیگر لذت! ببرند. عشق همه این حالات را برای آدمیان پیش 
میاورد. وقتی فردی خوب توسط همسر و زوحش وسوسه و هبوط داده شود. در آن 
صورت فرد خوب میتواند به پایینتر هم هبوط کند و در آن موقع دیگر قابل کنترل 
نیست. خیلی از زنان و مردان, به خاطر توهمات عشق؛ نماز و روزه بجا نمی آورند؛ 
چند سال بعد؛ همان محبت ساده هم. میانشان برقرار نیست و به این طریق عشق 
نابود کننده خانواده هاست. عشق فقط در حیات خلوت با شیاطین امکان پذیر است. 
زیرا کسی که حیات خلوتش در نظام شیطانی باشد؛ دیگر درستی و نادرستی کارها 
برایش اهمیتی ندارد و به قول خودش؛ آب که از سر گذشت. چه یک وجب ؛ چه صد 


با 


در نظام شیطانی؛ گزاره ها بسیار متفاوت است. می گویند پر قو یا پشم گوسفند؟ آنها 
با مطرح کردن بعضی سوالات؛ عدالت را جابجا میکنند. در حالی که در نظام رحمانی. 


پر قو یا پشم گوسفند هر کدام که مقدر و قسمت شد؛ همان مناسب است. دو بچه 
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یک نوع اسباب بازی دارند اما با رنگهای متفاوت؛ بچه ها از آنجا که نابالغ اند و 
عقلشان کامل نیست؛ رنگهای متفاوت را نشانه ناعدالتی میدانند و ممکن است هر 
کدام بهانه بگیرد که رنگ بخصوصی را میخواهد. بچه ها بايد نفسشان رشد کند تا 
وارد نظام رحمانی شوند و سن رشد مربوط به جسم نیست و بلکه به نفس و روان 
مربوط است. 

در نظام غیر رحمانی. نعمات رحمانی لذت چندانی ندارند و مردم فقط دنبال میوه های 
نایاب هستند. مردم میوه های غير معمول و گران را نشان تفاخر میدانند. آنان دنبال 
آنچیزی هستند که نایاب است. در نظام رحمانی؛ هر نعمتی اهمیت و جایگاه خودش 


ر دارد. 


ولا يحض على طعام المسشکین 4۳۷ 


و به خوراك معمولی تر غیب نمی کند (۲) 


دولتها و ملتها مشکلات همدیگر را متوجه نمیشوند و دولتها ملتها را در مشکلات 
زندگی پاری نمی کنند و این برخلاف آن چیزی است که خدا در سوره العصر می 
فرماید (تواصوا بالحق). دیگر مردم همدیگر را به گفتار حق و نیک توصیه نمی کنند. 
بلکه آنان همدیگر را با چشم و هم چشمی و حسادت و رسومات خرافی اذیت میکنند 
. برای مثال یک بانک می گوید که وام ده درصد میدهد ولی فقط خودش میداند که 
این ده درصد چطوری محاسبه میشود. وقتی موقع باز گرداندن وام میشود؛ می بینید 
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لفظ ده درصد فقط یک فریب بوده است و محاسبات بازپرداخت بانک اصلا طور 
دیگری است. اینها هیچکدام تواصوا بالحق نیست. 

یک ضرب المثل هست که میگوید که همه راهها به خدا ختم میشود. در حالیکه این 
طرز فکر کاملا اشتباه است و تنها راه راستی به خدا ختم ميشود. راه راستی همان 
صراط المستقیم است. ما اگر طبق دستور سوره العصر عمل نکنیم؛ از صراط المستقیم 
> خارج میشویم. 

اگر تمام راههای ممکن پندار. کردار. گفتار را در نظر بگیریم؛ تنها یک راه در نظام 
رحمانی است و تنها آن راه صراط المستقیم است و بقیه راههاء راههای گمراهی و یا 
مغضوب علیهم است. ما در نمازهای پنجگانه از خدا میخواهیم که ما را به راه راست 
(راه اولی) هدایت کند و ما را از راههای گمراهی (دوم تا هفتم) دور کند و از راه غضب 


شده (راه هشتم) محفوط کند. 
پندار نیک | کردار نیک | گفتار نیک . صر اط المستقیم یا راہ ر استی 
بندار نیک | کردار نیک گفتار بد شهمزه لمزه - بدگوی عیبجوبی 
بندار نیک | کردار ید گفتار بد کمر اهی 
پندار نیک | کردار بد .| گفتار نیک گمراهی 
پندار بد .| کردار نیک گفتار نیک نفاق و دورویی 
پندار بد | کردار نیک | گفتار بد کمر اهی 
پندار بد کردار بد .| گفتار نیک شاعری 
پندار بد | کردار بد ...| گفتار بد مخضوب علیهم - نظام کاملا شیطانی 
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از نظر خداء فقط راه اولی مورد قبول است. تمام راههای دوم تا هفتم در نهایت به راه 
هشتم تبدیل میشوند. وقتی آدمیان تلاش خود را نکنند و عزم جدی برای توبه و 
اصلاح نداشته باشند. بالاخره روزی به مرحله هشتم خواهند رسید. اگر در یک 
صندوق سیب. یک سیب گندیده قرار دهید؛ به مرور تمام سیبهای دیگر هم خواهد 
گندید. گاهی یک کردار بد و یا یک گفتار بد که ادامه دار باشد و کنترل نشود؛ بمرور 
زمان. شما را به مرحله هشتم خواهد رسانید. مثلا کسی را در نظر بگیرید که به 
هرکسی میرسد. میگوید: نوکرتم, چاکرتم» خاک زیریایتم؛ تمام این گفتارهای مفر طانه 
نوعی زیاده روی و چاپلوسی است؛ ضرر مهم این نوع زیاده روی این است که در 
نهایت باعث گندیده شدن پندارها و کردارهای دیگر هم خواهد شد. 

در آخر عصرها و دوره هاء بیشتر مردم از نظام رحمانی خارج میشوند و دلیل اصلی 
هبوط همین است. در آن موقع. خدا حیات خلوتها را به هم می ریزد تا مردم به خود 
آیند و دوباره به نظام رحمانی بر گردند. با استناد بر ميزان فساد. پیماریهاء حوادث 
ناگوار. فقر و بدبختی, و افتراق بین زوجین و جنگها در دایره ی محدود قدرتنمایی و 
حیات خلوت شیطان اینک ثابت شده است که شیاطین برای مدیریت کردن زمین 
هیچ گونه صلاحیتی ندارند و در نتیجه شیاطین ضعیف تر میشوند و قدرت آنان کمتر 
میشود. انسانهایی که شیطان را از خود دور می کنند. و مقام رحمانی خدا را عملا پاس 
می دارند. و از رفتن به حیات خلوت شیطان دست بر می دارند. دوباره در پناه خدا 


قرار می گیرند و براحتی میتوانند بر کیدهای شیطان غلبه کنند. 
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يا ايها الَدِينَ منوا الوا ف الیتلم گافَة لا توا خطواتِ اسان نه کم در شین 4۲۰۸5 
ای کسانی که ایمان آورده اید همگی به اطاعت [خدا] درآیید و گامهای شیطان را 
دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است (۲۰۸) 


قن رشم من بغ ما جاءلکم یناث فاغلموا ناه عریژ حكيم 4۲۰۹/۵ 


و اگر پس از آنکه برای شما دلایل آشکار آمد دستخوش لغزش شدید بدانید که خدا 
توانای حکیم است (۲۰۹) 
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